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نويـسان و عالمـان علـم اصـول فـريقين      در اين تحقيق، نخست حقيقت اجتهاد را از منظـر لغـت           
ايـم و سـپس تفـاوت    ريف مطـرح شـده تعريفـي برتـر را برگزيـده          بررسي كرديم و از ميان تعا     

ايـم كـه مـراد از انتـساب اجتهـاد بـه       اجتهاد رايج را از اجتهاد به معناي رأي بيان كـرده و گفتـه           
٧. دومي است نه اولي|پيامبر

بدين منظور ديدگاه آن دسته از عالمان اهل سنت كه معتقد بـه وجـوب اجتهـاد بـه معنـاي                     
 هستند مطرح و بررسي و نقد شده و با استفاده از دلايـل عقلـي و              |ول خدا رأي دربارة رس  

آنـان معتقـد بـه وجـوب اجتهـاد در حـق        . پايگي انديـشه يـاد شـده اثبـات شـده اسـت            نقلي بي 
مـا در بررسـي   . انـد  را به منزله وحي باطني دانسته      | هستند و اجتهاد رسول خدا     |پيامبر

.10/3/1389: تصويب؛ 29/11/1388: وصول. *
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ي را شـرح داده و تفـاوت مـاهوي وحـي را از اجتهـاد از        رويكرد مزبور ابتدا مبادي علوم انـسان      
 را از اجتهـاد از سـوي ديگـر بيـان كـرده و پيامـدهاي                 |يك سو و فـرق تـشريعات پيـامبر        

|ايم و ادلة حاميان اجتهاد پيـامبر       را متذكر شده   |نارواي اعتقاد به اجتهاد دربارة پيامبر     

در نهايت با اقامـة دلايـل مـتقن اثبـات     . مايگويي آنان را روشن كردهرا به نقد كشيده و تناقض  
 روا نيـست، زيـرا آن       |ايم كه اجتهاد به معناي مزبور به هيچ وجه دربارة پيامبر خـاتم            كرده

بزرگوار متصل به جهان غيب است و سخنان وي عـدل قـرآن و حجيـت آن برگرفتـه از مبـدأ                      
.باشدوحي مي
. رأيپيامبر، وحي، اجتهاد، تفويض، تشريع،: هاواژهكليد
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اي كـه  رود؛ وسـيله هاي فقهي اماميه به شمار مي     ترين شاخصه اجتهاد يكي از برجسته   
كنـد و آن را بـا       فقه را از ركود و ايستايي در برابر رويـدادهاي زمـان نگهـداري مـي               

رمق را همگام بـا     سازد و سنتهاي راكد و بي     نيازهاي نوين زندگي انسان هماهنگ مي     
آورد و در پرتو مقاصد شرع پيـشاپيش زمـان بـه حركـت در مـي      شيوة تفكر اسلامي    

.هاستپاسخگوي مشكلات ديني و فرهنگي مردم در همة عرصه
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     جهـد عبـارت    . گرفته شـده اسـت    ) ضم جيم (به  » جهد«ة  واژة اجتهاد در لغت از ماد
ظ مزبور به فتح جـيم بـه        است از به كارگيري نيرو و توان در انجام كاري همچنين لف           

نويـسان معنـاي يـاد شـده را بـراي واژه            همة لغـت  . معناي تحمل مشقت آمده است    
.كنيماند كه ما به ذكر چند نمونه بسنده مياجتهاد بيان كرده

گفتـه  . جهد و جهد به معناي طاقت و تـوان اسـت          «: نويسدابن منظور مصري مي   
تيهاست و جهد بمعناي تـاب و       شده است كه جهد به معناي تحمل مشكلات و سخ         

توان است و تجاهد به معناي بذل طاقت است كه به صورت مبالغه به كار رفته است                 
؛ 208: 1416؛ اصفهاني، مفردات فـي الفـاظ القـرآن          133/ 3: العربابن منظور مصري، لسان   (

).105: اساس البلاغة؛ زمخشري، 12: جرجاني، التعريفات

تحمـل رنـج و مـشقت اسـت و          » جهـد «صلي لفظ معناي ا : ابن فارس گفته است   
معجـم  ابن فـارس،     (اند، از همان ريشه پديد آمده است      معاني ديگري كه براي آن گفته     

).486/ 1: مقايس اللغة

رسيم كه آنان لفـظ اجتهـاد را بـه          شناسان به اين نتيجه مي    از مجموع سخنان لغت   
رگيري تـلاش اسـت بـه انـدازة         دانند، زيرا اجتهاد مطابق نظر آنها، به كـا        يك معنا مي  
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رو، برداشـت فـوق     از اين . قدرت و توان درهركاري كه دست زدن به آن آسان نباشد          
.نويسان استمورد توافق همة لغت
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» فقيـه » «ظـن «هـاي متفـاوتي چـون       عالمان علم اصول براي تعريف لفظ اجتهاد واژه       
اند، ولي ما در اين مقاله به نقل دو تعريف كه داراي قيـد              دهرا به كار بر   » علم و ملكه  «
است اكتفاء نموده و آن را مورد ارزيابي قرار داده و در نهايت تعريف جـامع و                 » ظن«

.شويمبرتر را متذكر مي
: علامه آمدي در تعريف اجتهاد چنين نوشته است. 1

 علـي وجـه   هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الـشرعيه     

آمـدي، الاحكـام فـي اصـول         (يحسن من النفس العجز عن المزيد عليـه       

؛ اجتهـاد   )603/ 2؛ غزالي، المستصفي من علم الاصول       218/ 4الاحكام  
عبارت است از به كارگيري توان جهت رسيدن به گمان در حكمـي از              

اي كه انـسان احـساس نمايـد بـيش از آن مقـدار              گونهاحكام شرعي به  
. اردتوانايي ند

همين معناي اصطلاحي اجتهاد كه از مكتب خلفا نقل شـد، پـس از قـرن پـنجم                  
كـه علامـه حلـي يكـي از         چنان.  رايج گرديد  ×بيتهجري نزد عالمان مكتب اهل    

: نويسدفصلهاي كتابش را بدان اختصاص داده و مي
حلـي،  (الأجتهاد، استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل الظن بحكم شـرعي           

طريحي، مجمـع البحـرين     . 240: 1404ول الي علم الاصول     مبادي الاص 
؛ )31/ 2: ؛ سيد مرتضي عـسكري، دو مكتـب در اسـلام          419/ 1: 1403

اجتهاد آن است كه فقيه تمام نيروي خود را بـه خـاطر دريافـت حكـم                
. شرعي ظني به كارگيرد

 را به شـدت رد      × و أئمه  |وي به كاربردن لفظ اجتهاد در حق رسول خدا        
.ناروا دانسته استكرده و 
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: گويداست مي» ظن«مرحوم سيد خويي پس از ذكر تعريفي كه متضمن لفظ 
اند؛ ولـي اصـل در      در اين تعريف اهل سنت و قدماي از خاصه شريك         

انـد، بـا وجـود    تعريف ياد شده عامه هستند و اماميه از آنان پيروي كرده  
أيـي الـسديد فـي    خويي، الر(دانند اينكه اماميه عمل به ظن را بدعت مي 

).9: الاجتهاد و التقليد

�.�� g=�L.

سرانجام در پايان بحث واژة اجتهاد، تعريفي از مرحوم آخونـد خراسـاني بـه عنـوان                 
مرحوم آخوند پس از آنكه تعريف اجتهاد با لفـظ ظـن را             . كنيمتعريف جامع ذكر مي   

: ه استنقد كرده است، خود تعريف مناسب و بهتر را براي اجتهاد چنين نوشت
خراساني،  (الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة بالحكم الشرعي        

؛ اجتهاد به كـارگيري قـدرت و تـوان اسـت در راه             )529: كفاية الاصول 

.دريافت دستورهاي شرعي

بر اين اساس، به كار     . مطابق اين تعريف، ملاك در صحت عمل تهية برهان است         
، دليل علمي، اصول عمليه و امارات را نيز زيـر     علاوه بر روايات  » حجت«گرفتن لفظ   

دهد و سعي در راه به دست آوردن حجـت بـر حكـم شـرعي يقينـا                  پوشش قرار مي  
. اجتهاد است، چه حجت علم باشد و چه علمي

از سوي عالمان اهـل     » اجتهاد«بنابراين، با توجه به تعاريف فراواني كه دربارة لفظ          
هتـرين تعريـف از واژه اجتهـاد، تعريـف صـاحب      سنت و اماميه، عنوان شده است، ب    

كفايه است؛ زيرا هم جامع و شامل است و هم نقدهاي وارد بر تعاريف ديگر بر ايـن    
؛ زركـشي، البحـر     11: شافعي، شرح الورقـات فـي علـم أصـول الفقـه           : ك.ر(تعريف وارد نيست    

؛ 145/ 3: 1989صـول   ؛ بيضاوي، منهـاج الأصـول الـي علـم الأ          488/ 4: المحيط في علم اصول الفقه    
: زبدة الأصـول  ؛ عاملي،   523: ؛ جويني، التلخيص في اصول الفقه     371: 1409خضري بك، اصول الفقه     

.)723/ 2: 1417العدة في اصول الفقه ؛ طوسي، 115
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اسـتنباط  عالمان اهل سنت واژة اجتهاد را براي اولين بـار بـه عنـوان يكـي از مبـاني                    
كتـاب و   (اند كه هرگاه مجتهد دسـتش از عناصـر خاصـه            مسائلي فقهي لحاظ نموده   

گويي به برخي از رويدادهاي نو ظهور، نص خاصـي          كوتاه باشد و براي پاسخ    ) سنت
زنـد و از راه تفكـر شخـصي پاسـخ           را نيابند، در چنين شرايطي دست به اجتهاد مـي         

د بـدين معنـا منبعـي از منـابع و اصـلي از      اجتها. دهدمسائل مستحدثه و جديد را مي   
. نامنـد مـي » رأي«يا  » قياس«آيد و آن را     اصول تشريع احكام در نزد آنان به شمار مي        

.بدون ترديد ابوحنيفه در راس هرم اهل رأي پس از عصر صحابه قرار دارد
: نويسدسيد محمدباقر صدر مي

جـد نـصاً يـدل عليـه فـي          ان الفقه اذا اراد ان يستنبط حكماً شرعياً و لم ي          

دروس فـي علـم   صدر،  (الكتاب اوالسنة رجع الي الاجتهاد بدلاً عن النص  

بخواهد حكمـي  ) مطابق مذهب اهل سنت(؛ هرگاه مجتهد    )55: الاصول

از احكام شرعي را استنباط كند و نصي را در اين زمينه نيابد، بر اسـاس                
.دهدرأي و تفكر شخصي خود پاسخ آن را مي

^بيـت اي از روايات اهل    و رويكرد به اجتهاد باعث شد كه در پاره         همين تفكر 

.)161/ 18: وسائل الشيعةحر عاملي، (اجتهاد به شدت تمام مورد نكوهش قرار گيرد 
 تاكنون اجتهاد بـه  ^آور شيعه از عصر ائمه، فقهاي نام  ^به تبع امامان معصوم   

اط و مـصادر تـشريع احكـام        معناي مزبور را تقبيح و مذمت كرده و از عناصر اسـتنب           
انـد، ماننـد عبـداالله بـن        دانند و حتي كتابهايي در رد اين نوع اجتهاد تأليف كـرده           نمي

الاستفادة في الطعون علي الاوائل و الرد علي اصـحاب الاجتهـاد و             عبدالرحمن زيبري،   

؛القياس؛ هلال بن ابراهيم المدني، الرد علـي مـن آثـار الرسـول و اعتمـد نتـائج العقـول                   

اسماعيل بن علي نوبختي، در رد عيسي بن ابان؛ شيخ مفيد، النقض علي ابـن الجنيـد                 
.في اجتهاد الرأي
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؛ ان القياس و الاجتهاد لايجوز استعمالها في الـشرع        «: نويسدمرحوم شيخ طوسي مي   

» اي در شـريعت ممنـوع اسـت   استفاده از قياس و اجتهاد به معنـاي برداشـت سـليقه           
وي در بخـشي ديگـري از سـخنان خـود گفتـه        . )729/ 2:  الفقه العدة في اصول  طوسي،  (

؛ قياس و اجتهاد دليل براي حكم شرعي به شـمار           انها ليست من أدلة الشرع    «: است كه 

.)همان(» آيدنمي
 و نظريات عالمان امامي دربارة نكوهش اجتهاد        ×بنابراين، آنچه در رويات ائمه    

متحد بوده و ناظر    » رأي«و  » قياس« با   شود، اجتهادي است كه از نظر مصداق      ديده مي 
؛ 729/ 2: العـدة فـي اصـول الفقـه       طوسي،  : ك.براي آشنايي بيشتر، ر   (به اين نوع از اجتهاد است       

الاصـول العامـة    ؛ حكـيم،    78/ 2: ؛ عسكري، معالم المدرستين   295: الوافية في اصول الفقه   فاضل توني،   

؛ ابن حزم ظاهري، الاحكـام فـي اصـول          477: الرسالة؛ همو، 301/ 8: ؛ شافعي، الأم  546: للفقه المقارن 

.)62: دروس في علم الاصول الحلقة الاولي؛ صدر، 584/ 2: الاحكام

� .\� �� ���6� 3���>0

كه گذشت، اجتهاد به معناي رأي و قياس سبب گرديد كه اندشمندان اماميـه تـا                چنان
ارگيري آن بـه شـدت پرهيـز    دانستند و از به ك ـگونه اجتهاد را باطل ميقرن هفتم اين  

حـر  (×بيتبا استفاده از برخي روايات اهل     ) ق676م  (ولي محقق حلي    . كردندمي

 اجتهـاد را ايـن      ).294الوافية فـي اصـول الفقـه      ؛ فاضل توني،    41/ 18: وسائل الشيعة عاملي،  

»و هو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية          «: گونه تعريف كرد كه   
).179: لي، معارج الاصولح(

معرفي نمود و گوشـزد كـرد       » اهل اجتهاد «وي با ارائة تعريف مزبور، شيعه را نيز         
كه قلمرو اجتهاد در نزد شيعه مخصوص به جمع اخبار متعارض و تفريـع فـروع بـر               

بـراين  . هاي فردي و اجتماعي است    اصول بوده و قوة محركة علم فقه در تمام عرصه         
ين است كه احكام شـرعي و مـسائل نوظهـور در عرصـة زنـدگي                اساس، كار فقيه ا   

روش، مجتهد با اين  . كندانسان را از راه به كار گرفتن اصول و قواعد كلي استنباط مي            
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فروع تازه به وجود آمده را به اصول پايه باز گردانده و قـوانين كلـي را بـر مـصاديق                     
براين اساس، اجتهـاد    . آورديبيرون آن منطبق كرده و در نتيجه حكم آن را به دست م            

|از عـصر پيـامبر    » كتاب، سنت «به معناي استنباط حكم شرعي از منابع معتبر آن          

ترين شاخصهاي فقهي و امري ضروري      وجود داشته و فقهاي اماميه آن را از برجسته        
؛ 76: جنـاتي، ادوار اجتهـاد از ديـدگاه مـذاهب اسـلامي            (داننـد در زندگي نوين بشر مـي     

).13: ؛ انصاري، تاريخ حصر اجتهاد61^جتهاد در عصر ائمه معصومانجواهري، ا
اندشمندان شيعه تصريح دارند كه تفريع فروع و حل تعارض ظـاهري نـصوص،              

 بر آن تأكيد دارد و اين نوع اجتهاد جـز   ×بيتهمان اجتهادي است كه روايات اهل     
 چنان كه هشام    تعميم حكم اصول و عمومات لفظي بر جزييات معناي ديگري ندارد؛          

انما علينـا أن نلقـي   «:  نقل كرده است كه آن بزرگوار فرمود×بن سالم از امام صادق   

 كتاب القضاء؛ تقـوي     41/ 18: وسائل الشيعة حرعاملي،  (» اليكم الاصول و عليكم أن تفرعوا     

؛ وظيفة ما تعليم و طرح اصول احكام است و تفريـع          )623/ 4: اشتهاردي، تنقيح الاصول  
.استوظيفة شم

بنابراين، اجتهاد ميان انديشمندان اماميه وسيله و ابزاري در دست مجتهد است كه             
انديشانه و تعمق در ادله و مصادر اسلامي، حكم الهـي را اسـتنباط              با بررسيهاي ژرف  

.كندمي
با توجه به مطالب ياد شده دربارة حقيقت اجتهاد و تبيين نظريـات عالمـان اهـل                 

اره، اينك ديدگاه اهل سنت را دربارة حجيت مبدأ سنت نبوي           سنت و اماميه در اين ب     
.كنيمبررسي مي

اند يكي وحي و ديگري اجتهـاد و      دو مبدأ قائل   |اهل سنت براي سنت پيامبر    
؛ مـالكي،  398/ 4: آمدي، الاحكام فـي اصـول الاحكـام   : ك.ر(تجربة شخصي آن حضرت    

/ 2: ي، المستصفي من علم الاصـول ؛ غزال369/ 2: مختصر الاصول؛ انصاري، فواتح الرحموت 
 معتقدند كه سنت رسول     ×بيتولي فقهاي اهل  ). ؛ شافعي، شرح مختصر الاصول    603
 يك مبـدأ دارد كـه همـان وحـي باشـد نـه تفكـر شخـصي؛ زيـرا حـق                       |اعظم
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رو،  مجاز نبوده اسـت؛ از ايـن       |براي پيامبر » رأي«قانونگذاري و تشريع از طريق      
بـراين اسـاس لازم اسـت كـه مـسئلة           . بيان نكرده است  » رأي«هيچ حكمي را از راه      

را در پرتو دلائلي نقلـي و عقلـي مـورد كـاوش قـرار دهـيم كـه آيـا                     » اجتهاد پيامبر «
پـيش  . طرفداران جواز اجتهاد، دليلي محكم و متقن براي مدعاي خويش دارند يا نـه             
 انـساني   از طرح نظريات عالمان اهل سنت و ارزيابي آن، لازم است با مبـادي علـوم               

آشنا شويم و پس از آن، پديدة وحي را با دانشهاي انساني مقايسه كنيم كه آيـا وحـي    
.سنخ است يا نهاي بشر همبا دريافتهاي انديشه

 7�6�0 ��03 �3�-�
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انديشمندان، حواس را به پنج قسم چشايي، شنوايي، بينايي، بويايي و بساوايي تقسيم             
: ؛ شمـسي، آشـنايي بـا معرفـت شناسـي          121:  فلسفه اسلامي  سبحاني، شناخت در  (اند  كرده

اي از جهـان    حـواس ظـاهري، شـناخت گـسترده       . )28: ؛ مطهري، مسئلة شـناخت    163
.كندها و طعمها و مانند آن را براي انسان فراهم ميطبيعت در زمينة رنگها، بوها، مزه

ناختها را از جهـان  ترين ش ـهايي هستند كه ابتداييگانه، روزنه بنابراين، حواس پنج  
كه اگر يكـي از ايـن مبـادي معرفـت مـسدود          چنان. كنندهستي براي انسان ايجاد مي    

مـن فقـد   «: سخن معروفي اسـت كـه  . شودباشد، شناخت ويژة آن از انسان گرفته مي  
؛ كسي كه يكي از منابع علوم را از دسـت بدهـد، بخـشي از آگـاهي                  »حساً فقد علماً  

سعيدي روشـن،   (اند جملة فوق را به ارسطو نسبت داده  .را از دست داده است    خويش
؛ سـبحاني، شـناخت در فلـسفة    152/ 1: ؛ مـصباح يـزدي، آمـوزش فلـسفه    24: تحليل وحي 

).297/ 13: اسلامي؛ جوادي آملي، معرفت شناسي

) .9	'

اي است كه انـسان     عقل دريچه . دومين مبدأ شناخت در وجود هرانساني عقل اوست       
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در . شـود تر از فضاي حس آشـنا مـي  تر و عميق اي بازتر و گسترده   از طريق آن با فض    
قرآن تعبيرات فراواني وجود دارد كه عقل را به عنوان منبعي معرفتي بيان كرده اسـت                

. فراخوانـده اسـت  » تفكـر «و » شـناخت «و آيات بسياري داريم كـه انـسانها را بـراي      
، )37: ق(، قلـب    )78: نحل(فؤاد  ،)190: آل عمران (، لب   )242: بقره(تعبيراتي چون عقل    

 ديـده  )8-7: شـمس (، نفـس    )29: حجـر (، روح   )49: عنكبـوت (، صـدر    )54: طـه (نهي  
كه به كارگيري واژگاني مختلف و متعدد از عقل بيانگري جايگاه و عظمـت              . شودمي

بسيار از حقايق علمـي در جهـان، بـا خـردورزي در دام     . خرد در نظام آفرينش است 
از ويژگيهاي مهم   . گرددآيد و با تفكر خلاق نصيب انسان مي       ود مي اي بشر فر  انديشه

.اين حجت الهي، تركيب، تجزيه، تجريد، انتزاع، تعميم و تعميق مفاهيم ذهني است

/ .�-,: 2�:0�C0

اي اسـت كـه انـسان از راه    قلب دريچه. سومين ابزار و منبع آگاهيها قلب انسان است     
از حـوزة حـسي و عقلـي بـا جهـان هـستي آشـنا                تر  تر و عميق  آن به شكل گسترده   

يابـد كـه بـا      اي از معارف را در وجـود خـود مـي          بدين معنا كه انسان دسته    . شودمي
انـسان واصـل از راه رياضـت مـشروع و           . شناختهاي حسي و عقلي متفـاوت اسـت       

پيمودن مراحل كشف و شهود به درون اين عالم نفوذ نمـوده و حقـايقي را تحـصيل              
. نمايي آن بيشتر از جهان حس و عـالم معقـولات اسـت         مراتب حقيقت  كند كه به  مي

اين همان معرفت نابي است كه قرآن انسان را به سوي آن فـرا خوانـده و مـشتاق آن         

.)6-5: تكاثر(» كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم«: سازدمي

وجود دارد كـه    بنابراين، به جز دو منبع ياد شده، راهي ديگر براي دريافت آگاهي             
تر استاز دو نوع شناخت ديگر به مراتب بالا

]5�0 �IC�U� 7�;# �1� �=N

در پاسخ به اين پرسش كه آيا برآيند وحي درست در همان قلمرو مكاشـفة نفـساني                 
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گيرد و يا سنخ ديگري از دريافت و شهود غيـر ارادي اسـت كـه از جهـات               جاي مي 
 قابـل مقايـسه بـا معلومـات رياضـت           گوناگون كميت و كيفيت و محتواي مكاشـفه       

داند كه به برخـي از      كشيدگان نيست، دلايل فراوان وجود دارد كه آن دو را يكي نمي           
: كنيمآن اشاره مي

كشف و الهامات عرفاني فقط در صدد شناخت يك رشـته حقـايق در جهـان                . 1
شود و فاقد هرنـوع     هستي است كه نتيجة آن در افق زندگي شخص سالك ظاهر مي           

هـاي عارفـان، شـيوة خاصـي از         نوع آثار و نوشته   . آور براي ديگران است   برهان اقناع 
دهد كه اين گونه زنـدگي را يگانـه راه          زندگي زاهدانه و بريده از اجتماع را نشان مي        

.دانندنجات و سعادت براي خود مي
بديلي است كه از سوي خداوند سبحان با توجـه بـه          ولي وحي، آن نوع دانش بي     

هـاي تودرتـوي آن   خت دقيق و عميق و فراگيري كه از سيستم وجود انسان ولايه   شنا
ايـن گونـه از   . دارد، در جميع مراحل زندگي وي تدارك ديده و افاضـه كـرده اسـت    
هاي قانع كننـده    آگاهي كه ويژة پيامبران است، در محتواي خود دلايل روشن و نشانه           

دود بشر دارد و همگان را بـه تأمـل          براي اثبات برتري خويش بر انديشه و دانش مح        
.)201/ 7: مكارم شيرازي، پيام قرآن(ودقت فرا خوانده است 

دريافتهاي اهل سلوك و طريقت ممكن است الهامات غيبـي راسـتين و الهـي               . 2
رو،  از اين  )108: يوسف(باشد و نيز احتمال دارد القائات جنود اهرمن و شياطين باشد            

كـه القاكننـدة   ف و الهام هميـشه پيـامبر اسـت، چنـان    توان گفت كه مخاطب كش    نمي
كـم  . الهامات هميشه غيب رحماني نيست، بلكه ممكن اسـت غيـب شـيطاني باشـد              

اند، امـا آن  اند كساني كه مدعي شهود و شطحيات و دعاوي كشف حقيقت بوده     نبوده
 ـ    كه به محيي  چنان. دعاوي جز خيال و اوهام نبوده است       ه الدين منسوب است كه گفت

رجبيون را رياضتي است كه از آثار آن رؤيت رافضيان به صـورت خـوك در                «: است
پيشه همچنين وي متوكل ستم   . )28: آشتياني، شرح مقدمه قيصري   (» .حين مكاشفه است  

). 66: سعيدي روشن، تحليل وحي(آشام را از اقطاب به شمار آورده است و خون
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از الهـام و مكاشـفه را در چنـد          بنابراين، محصول سخن فوق تمايز اساسي وحي        
:دهدمحور نشان مي

آورد جانبـه و هماهنـگ دارد و اثـر آن همـان ره            وحي نبوي محتواي همـه    ) الف

داند، در حـالي كـه محتـواي        فكري است كه وحي را برتر از قلمرو انديشه انسان مي          
.هاي كشفي ناقص و يكجانبه استيافته

اطمينان آور بـراي صـاحب وحـي و        وحي الهي در متن خود متضمن برهان         )ب

.هاي شهودي شخصي و فاقد اين ويژگي استديگران است، ولي يافته
 پيامهاي تشريعي الهي ناظر به سعادت همگان است، در صـورتي كـه كـشف           )ج

.عرفاني در صدد رفع مشكل از صاحب كشف است نه در صدد درمان درد ديگران
اي اسـت كـه فقـط     حـضوري ويـژه  بنابراين، پديدة وحي از سنخ علم شهودي و     

 بـردامن   يگونه لغزش و خطـاي    دهد و در پرتو آن، هيچ      رخ مي  |براي پيامبر خدا  
هاي خـود را بـر    دانش و يافته|رو، رسول خدااز اين) عصمت(نشيند وحي نمي 

گونـه احتمـال صـدق و    اثر ارتباط روحي با منبع وحي دريافت كـرده اسـت و هـيچ             
. مقام راه نداردكذب، سهو و نسيان در اين

�-���K 2�L=�h. 2��I.||||3���>0 �� 

، 1/320: ؛ كلينـي، اصـول كـافي      10، ح 41/ 17: مجلسي، بحار الانـوار   (آن دسته از رواياتي     

بعـضي از احكـام بـه       » تفـويض « كـه دلالـت بـر        )×باب التفويض الي النبي و الأئمه     
 ـ              |پيامبر  زمـاني   |امبر دارد، معمولاً به اين نكته نيز اشاره كـرده اسـت كـه پي

مشمول تفويض قرار گرفت كه به مرحلة كمال مطلق و عـصمت رسـيده بـود و بـه                   
شد و فرشتة الهي حـافظ و نگهبـان او بـود و در همـة امـور و        روح القدس تأييد مي   

 در راه پيمودن كمالات انساني به جايي        |پيامبر اعظم . كردها او را كمك مي    زمينه
 در انديـشه و نظـر از وي منتفـي گـشته اسـت و       رسيده بود كه احتمال هرگونه خطا     

همين مقام برين سبب گرديد كه خداوند حق تـشريع را در محـدوده خاصـي بـه او                
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اطاعت و پيروي مطلق و بدون قيد و شرط بيانگر آن است كه شخص              . عنايت فرمود 
رو، از اين . مطاع داراي مقام فوق العاده بزرگ و مورد عنايت ويژة خداوند بوده است            

گونه موارد مرادف با اجتهاد دانـست و نـام   را در اين|توان عمل و بيان پيامبر   نمي
: شريف العمـري، اجتهـاد الرسـول   (در كتابهاي اهل سنت   . آن را اجتهاد به رأي گذاشت     

 اجتهـاد بـه رأي را نـسبت    |نيز احاديث فراوان وجود دارد كـه بـه پيـامبر       . )150
 اجتهـاد   |اند كه پيامبر   همان روايات معتقد شده    برخي از عامه با استناد به     . اندداده

روايات ضعيف بـوده و مـورد اعتمـاد نيـست و        به رأي كرده است، در حالي كه اين         
 خطـاب  |افزون برآن معارض نيز دارد؛ زيرا در روايتي آمده است كه پيامبر اعظم 

يا علي اياك والـرأي فـان الـدين مـن االله و الـرأي مـن                «:  فرمود ×به حضرت علي  

؛ اي علي، در دين از رأي بپرهيز، چون دين از جانب خداونـد اسـت و رأي از                  الناس

: ).جناتي، ادوار اجتهاد(» جانب مردم

را تجـويز كنـد و      » رأي« گاهي عمل به     |بنابراين، چگونه امكان داردكه پيامبر    
گاهي عمل طبق آن را منع نمايد؟ 

�-���K 3���>0 48��83 5�� 9#0 7�;"�' ��G�=3||||

 را از راه اجتهاد و تجربة شخصي        |ينكه فقيهان اهل سنت بخشي از سنت پيامبر       ا
اجتهاد رايج و مورد بحث در ميـان انديـشمندان          » اجتهاد«دانند، منظور آنان از     وي مي 

مذاهب اسلامي نيست كه مجتهد تمام قواي خويش را براي فهم احكام عملـي از راه         
و » رأي«آن اجتهادي منظور است كه مـرادف بـا          گيرد، بلكه   مباني معتبر آن به كار مي     

اين مسئله خود در ميان اهل سنت محط انظار است كه به برخي از آن               . است» قياس«
:كنيماشاره مي

 قياس است نـه     |منظور ما از اجتهاد پيامبر    «: نويسدنظام الدين انصاري مي   . 1
ري، فواتح  انصا(»  روشن است  |شناخت مفهوم نصوص؛ زيرا نصوص براي پيامبر      

.)50:  شريف العمري، اجتهاد الرسول27/ 2: الرحموت في شرح مسلم الثبوت
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كرد و فرعـي را      اجتهاد مي  |چون رسول خدا  : قاضي بيضاوي معتقد است   . 2
. )262/ 3: بدخشي، منـاهج العقـول    (رو، قياس مجاز شد     نمود، از اين  بر اصلي قياس مي   
».باً فضلاً عن الجواز واج|كان الاجتهاد عليه«: وي تصريح دارد

: ابوحامد غزالي نوشته است. 3
الاجتهاد في الاحكام و هو في حقه القياس فقط لامعرفة          |وكان يجوز له  

و انمـا الاجتهـاد     ...|المنصوصات لان المراد من النصوص واضحة عنـده       

: غزالي المستصفي من علم الاصـول  (بالحاق مسكوت بمنطوق و هو القياس  

؛ ابـن حاجـب، منتهـي       606: ذل النظـر فـي الاصـول      ؛ اسمندي، ب  603/ 2
؛ صرصري حنبلـي، البلبـل   209: الاصول والامل في علم الاصول و الجدل    

).95/ 2: في اصول الفقه؛ سرخسي، اصول السرخسي

 مأمور فـي حادثـة لا       |المختار عندالحنفية انه  «: نويسدمحمد امير بادشاه مي   . 4

.)184/ 3: تيسير التحريراميرپادشاه، (» وحي فيها ثم بالاجتهاد

 حـق   |اي كه وحي نازل نـشود پيـامبر اكـرم         مطابق ديدگاه احناف، در حادثه    
رو، در صورت انتظار وحـي و فـرود نيامـدن آن اجتهـاد بـراي                از اين . اجتهاد را دارد  

. شود واجب مي|پيامبر
بنابراين، با طرح و بررسي ديدگاههاي فقيهان اهل سنت اين نتيجه به دسـت آمـد     

. وحـي . 1: انـد  دو منشأ و مبدأ قائل     |اي از عالمان عامه براي سنت پيامبر      كه عده 
اي از  اجتهاد وتفكر شخصي آن بزرگوار كه از راه رأي و فهم شخصي خـود پـاره               . 2

. احكام را تشريع كرده است
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؛ پس عبـرت بگيريـد اي       )2: حشر(ي الابصار فاعتبروا يااول «: فرمايدخداوند مي ) الف
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لفظ اعتبار از مادة عبور بوده و به معناي انتقال از چيـزي بـه       : اندگفته» .صاحبان چشم 
به همين مناسبت آب چشم را به خـاطر انتقـال آن از چـشم بـه                 . آيدچيزي ديگر مي  

ت آن است كـه     اند به جه  گفته»عبارت«الفاظ را هم كه     . گويندمي» عبرة«ها  روي گونه 

.دهدمعاني را از گوينده به ذهن شنونده انتقال مي
به معناي توجه و دقت به حقايق اشياست بـه خـاطر            » اعتبار«مفسران معتقدند كه    

فمعنـاه  «»يا اولي الابصار  «: كه خداوند فرمود  چنان. تميز برخي از آنها از يكديگر است      

م في ذلك فكان داخلاً في العمـوم و          اجله |يا اهل اللب و العقل و البصائر و الرسول        

طرفـداران  . )50: شريف العمري، اجتهاد الرسـول    (» هو دليل علي التعبد بالاجتهاد والقياس     

را در اينجـا بـه معنـاي قيـاس و اجتهـاد             » اعتبار« واژة   |جواز اجتهاد براي پيامبر   
ز  ا |اند و روشن اسـت كـه پيـامبر        اند كه صاحبان بصيرت بدان مأمور شده      گرفته

.ترين و داناترين انسانهاستلحاظ بصيرت و آگاهي بر قياس شايسته

» و شاورهم فـي الامـر     «همچنين آية   . بنابراين، اجتهاد از سوي ايشان سزاوار است      

 دارد؛ زيـرا مـشاوره      |دلالت بر انجام اجتهاد عملي پيامبر اعظم      . )159: آل عمران (
رازي، : ك.براي آشـنايي بيـشتر، ر     (ي  در مورد احكام از طريق اجتهاد است نه از راه وح          

؛ بـزدوي،   40/ 1: ؛ آمدي، الاحكام فـي اصـول الاحكـام        695/ 2: المحصول في علم الاصول   
).291/ 2: ؛ عضدي، بر مختصر ابن حاجب926/ 2كشف الاسرار 

�	�

شـود كـه از   اعتبار و عبرت به حـالتي گفتـه مـي       «: اندشناسان گفته گونه كه لغت  همان
/ 4: قرشـي، قـاموس قـرآن     (» ه معرفت غير محسوس رسـيده شـود       معرفت محسوس ب  

).اصفهاني، مفردات الفاظ قرآن. 926/ 2: ؛ طريحي، مجمع البحرين284
بر اين اساس، منظور از عبرت در آيـه انتقـال منطقـي و قطعـي از موضـوعي بـه          

گونـه  رو، اين جملـه هـيچ     موضوع ديگر است نه عمل كردن به پندار و گمان؛ از اين           
تباطي با قياسات ظنـي نـدارد كـه بعـضي در اسـتنباط احكـام دينـي از آن اسـفاده            ار
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كه بعضي از مفسران اين جمله را بـه همـان معنـاي يـاد شـده تفـسير                   چنان. كنندمي
.اند نه به معناي قياسات ظنيكرده

اي از مفسران را نقل كـرده اسـت         هامام رازي در ذيل همين آيه آرا و نظريات عد         
:وي گفته است. كنيمذكر يك نمونه اكتفا ميكه ما به 

المراد ان يعرف الانسان عاقبة الغرر و الكفر في النبوة فـان اولئـك اليهـود                 

وقعوا بشؤم الغرر و الكفر في البلاء و الجلاء و المومنين ايـضاً يعتبـرون بـه           

؛ غرنـاطي،   270/ 30-29: رازي، التفـسير الكبيـر    (فيعدلون عن المعاصـي     

).341/ 8: طالبحر المحي

رازي از قاضي نقل كرده است كه مقصود اين است كه انسان به عاقبـت كارهـاي     
نضير گرفتار پيمـان شـكني و كفـر و          خويش خوب بينديشد تا مبادا همانند يهود بني       

ايـن حادثـه درس     .  گـردد  |زخم زبان زدن به ساحت قدسيه پيامبر گرامي اسلام        
ت و گناه به درآيند و به زنـدگي و سـراي            عبرت براي مؤمنان است تا از وادي معصي       

.سعادت و خوشبختي هدايت يابند

فاتعظوا وانظروا فيما نزل بهـم اولـي الابـصار يـا ذوي العقـول و                «: بغوي گفته است  

را به معناي موعظه    » اعتبار«ايشان نيز واژة    . )315/ 4: ابن مسعود، معالم التنزيل   (» الابصار

.ه معناي قياس و تفكر شخصيو پندگيري تفسير كرده است نه ب
بنابراين، از مجموع نظريات دانشمندان علم تفسير و لغت به اين نتيجـه رسـيديم               

به معناي اتعاظ و پندگيري و گذشتن منطقي از موضوعي به موضوع            » اعتبار«كه واژه   
.ديگر است نه عمل كردن به پندارهاي ظني و خيالي

: فرمايد خداوند مي)ب

 الكتاب بالحق لتحكم بـين النـاس بمـا اراك االله و لا تكـن                انا انزلنا اليك  

اي پيامبر ما به سوي تو قـرآن را بـه حـق         ). 105: نساء(�ً  للخائنين خصيما 

فرستاديم تا به آنچه خدا به وحي خود بـر تـو پديـد آورد ميـان مـردم                   
. حكم كني و نبايد به نفع خيانتكاران با خصومت برخيزي
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انـد آيـة فـوق       استدلال كـرده   | اثبات اجتهاد پيامبر   يكي ديگر از آيات كه براي     
.است

<$���0 7���

ارائه و رأي است؛ يعنـي اي پيـامبر مـا، حكـم كـن بـر                 » بما اراك االله  «منظور از واژة    

» بمـا اراك االله «: اساس رأي و نظرت كه خداوند به تو داده است؛ زيرا قـول خداونـد          

ه را خداوند به پيـامبرش آموختـه     اختصاص به نصوص و وحي ندارد، بلكه همة آنچ        

؛ اجتهاد وي نيز از سنخ همان علـوم         والاجتهاد نوع من هذا العلم    «: شوداست شامل مي  

).شريف العمري، اجتهاد الرسول(بنابراين، عمل به قياس عيناً عمل به نص است . است

�	�

 ـ  خوشبختانه آية مورد استدلال هيچ     دارد؛ زيـرا  گونه دلالت براي اثبات اجتهاد پيـامبر ن
ما قرآن را بر اساس حق براي تو فرستاديم تا در ميان مـردم بـا آنچـه              : خداوند فرمود 

؛ حكـم مطـابق     »بما رأيـت  «: خداوند نفرمود . دهد داوري كني  كه خدا به تو نشان مي     
؛ بايد بر اساس آنچه خداوند بـه تـو فرمـان            »بما اراك االله  «: گفتة تو باشد، بلكه فرمود    

دستور الهي همان وحي و الهام اسـت كـه گـاهي بـه صـورت           . يداده است حكم كن   
طباطبايي، الميزان فـي تفـسير    (گر استكند و گاهي به شكل سنت جلوه  قرآن ظهور مي  

؛ جـوادي آملـي، تفـسير       127/ 6-5: ؛ لاهيجي، تفـسير جـامع آيـات الاحكـام         80/ 5: القرآن
). 106/ 9: موضوعي

: نويسدامام رازي نيز در ذيل آيه ياد شده مي
معناه بما اعلمك االله و سمي ذلك العلـم بالرؤيـة لان العلـم              » بما اراك االله  

. اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا مجري رؤية في القوة الظهـور            

 ماكـان   |هذه الآية تدل علي أنه    : قال المحققون «: اذا عرفت هذا فنقول   

 إن هذه الآية دلت علـي  يحكم الا بالنص، ثبت ان الاجتهاد ماكان جائزا له،      
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).33/ 12-11: رازي، التفسر الكبير (انه ماكان يجوز له الا بالنص

 بايـد حكمـش بـر    |جملة ياد شده در آيه مؤيد اين نظريه اسـت كـه پيـامبر             
. اساس وحي باشد؛ زيرا وحي آن چيزي است كه خداوند به پيامبرش نمايانده اسـت              

رؤيت است كـه شـك و ترديـد در آن راه            علم آنگاه كه يقيني و قطعي باشد همانند         
توان گفت كه اجتهاد و بيـان حكـم از راه تفكـر شخـصي بـراي                 رو، مي از اين . ندارد

نكتـة ديگـري كـه از كـلام امـام رازي            .  جايز نبوده و نخواهد بـود      |رسول خدا 

آيـا  » .العلم اليقيني المبرأ عـن جهـات الريـب        «: شود اين است كه وي گفت     استفاده مي 

جتهاد علم يقيني است و يا پديدة ظني؟ بر اهل خرد روشن است كه نتيجة               محصول ا 
رو، علـم قطعـي و      از ايـن  . اجتهاد مورد نظر عالمان عامه جز ظن چيزي ديگر نيست         

.شودمبراي از جهات ترديد فقط از راه وحي حاصل مي
: محدث خبير محمد بن اسماعيل بخاري از عبدالله بن مـسعود نقـل كـرده اسـت                

، سـكوت اختيـار     »از جمله روح  «شد   راجع به چيزي سئوال مي     |از پيامبر هرگاه  

كتاب الاعتـصام   ،  صحيح البخاري بخاري،  (ماند تا وحي نازل شود      كرد و منتظر مي   مي

.|سئل النبي« قال ابن مسعود، |بالكتاب و السنة باب ما يسئل عن النبي

كند، انعكاس  ن مي  در باب معارف و احكام بيا      |بنابراين، هر آنچه رسول خدا    
.باشددهندة ارادة تشريعي خداوند است كه منبعث از وحي و يا الهام مي

� .2�=0�8

 رواياتي اسـت  |از جمله ادلة رأي گرايان در مشروعيت قياس دربارة رسول خدا        
رو،ايـات، بـا بـه كـار     استناد به اين  . كه در آنها اجتهاد به رأي مجاز شمرده شده است         

در قياس و مانند آن، اتحاد و تلازم اجتهـاد بـا ايـن              » جتهاد به رأي  ا«بردن مكرر لفظ    
.موارد را در ذهنها جا داده است

 بـالاترين تـأثير در بـه وجـود          |خبر معاذ بن جبل و مانند آن از پيـامبر خـدا           
آوردن چنين تلازمي در اين حوزه داشته است و طي چندين قرن، ذهنهـا و قلمهـاي                 



�G��)� @�*"H- ����$|I)7>�� J$��� �@ �55&

رو، قلمـرو عمليـات اجتهـاد       از ايـن  . ود جلب نموده اسـت    فقيهان غير امامي را به خ     
ه توان معاني نصوص را فراتر از آنچ ـمنحصر به ظواهر كتاب و سنت نيست، بلكه مي     

يكرد، اجتهاد بـه معنـاي رأي و نظـر شخـصي را در              روبا اين . وجود دارد حمل نمود   
اياتي كه دلالت   مناسب است از ميان رو    . داننددورة اول براي عالمان صحابه مجاز مي      

.بر مدعاي فوق دارد فقط روايت معاذ را ارزيابي كنيم
 معاذ بن جبل را به عنوان استاندار بـه يمـن فرسـتاد،              |هنگامي كه پيامبر خدا   

: خطاب به وي فرمود
فـان لـم    : اقض بكتاب االله و قال    : كيف تقضي اذا عرض عليك قضاء؟ قال      

فان لـم تجـد فـي سـنة     :  قالقال فبسنة رسول االله: تجد في كتاب االله؟ قال  

/ 6: ترمـذي، الجـامع الـصحيح      ( قال اجتهد برأي و لا الو      |رسول االله 

؛ )235/ 5: ؛ ابـن حنبـل، المـسند   272/ 2: ؛ ابن اشعث، سنن ابي داود 68
: كني؟ معاذ گفـت   چگونه داوري مي  :  از معاذ پرسيدند   |رسول خدا 

ر كتاب خـدا    اگر حكم مسئله را د    : حضرت پرسيد . به وسيلة كتاب خدا   
. كـنم  عمـل مـي    |بـه سـنت پيـامبر     : كني؟ وي گفت  نيافتي چه مي  

اگر حكم در سنت هم نبود چه؟ گفت رأي و نظـرم           :  فرمود |پيامبر
.گيرم و باكي ندارمرا به كار مي

�	�

ايت از لحاظ سند، ضعيف است و مشكل دارد؛ زيرا حديث مرسل است             رواين) الف
ست و مشايخ علم حديث وي را به جـز در همـين   نه معلوم و نيز راوي آن مجهول ا       

. اندروايت نشناخته

اما حديث معاذ فانما روي عن رجال من اهـل حمـص            «: نويسدابن حزم ظاهري مي   

).62/ 1: ؛ همو، المحلي584/ 2: ابن حزم الظاهري، الاحكام في اصول الاحكام(» لم يسموا

:  الاحكام في اصـول الاحكـام      آمدي،(امام آمدي تصريح بر ارسال حديث معاذ دارد         
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ذهبي، ميزان الاعتـدال فـي   (ذهبي نيز حديث مورد نظر را صحيح ندانسته است        ). 77/ 3

. )439/ 1: نقد الرجال
حديث در خصوص بخش قضاوت وارد شده است و نمـي تـوان آن را بـه                 ) ب

باب فتوا و استخراج احكام و حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه تعميم داد؛ زيـرا               
هدف از قضاوت از ميان برداشتن اختلافات است، وضع منازعات گاهي بـا عنـاوين               

پس تعميم حكم مذكور از بـاب قـضا         . گردد، ولي افتا اين گونه نيست     ثانويه حل مي  
در بخش فتوا نياز به الغاي خصوصيت ميان آن دو دارد و اين محتاج به دليـل اسـت                   

.كه ما دليلي در مسئله نداريم
منحصر به رأي و تفكر شخصي نباشـد؛ زيـرا          » اجتهد برأيي «اي جمله   شايد معن ) ج

وقتي معاذ به مأموريت يمن اعزام شد، چنين اصطلاحي براي فقه ابداع و شكل نگرفتـه             
رو، ممكن است منظور معاذ از واژة مزبور فهم احكام و حوادث نوظهـور از               از اين . بود

: حزم گفته استكه ابننانراه تطبيق قواعد كلي بر مصاديق خارجي باشد؛ چ
استنفد جهدي حتي أري الحق فـي       ) اجتهد برأيي (ثم لو صح لكان معني قوله       

؛ و هرگاه آن حديث درسـت هـم         القرآن و السنة و لا ازال أطلب ذلك أبداً        

ايـن اسـت كـه      » كـنم در رأي خود اجتهـاد مـي      «: باشد، معناي اينكه گفته   
را از قـرآن و سـنت در آورم         برم كه حق مطلب     كوشش فراوان به كار مي    

ابـن حـزم ظـاهري، الاحكـام فـي       (كـنم   و همواره اين هدف را دنبال مي      
). 365/ 2: عسكري، معالم المدرسين: ، به نقل از775/ 5: اصول الاحكام

با در نظر داشت اين احتمال، مجالي بـراي اسـتناد بـه حـديث معـاذ بـراي لفـظ                     
جناتي، ادوار اجتهاد از ديـدگاه      (ماند  ي نمي به معناي قياس و تفكر شخصي باق      » اجتهاد«

).55: مذاهب اسلامي
هاي پيشين، حديث معاذ مبتلا به معارض است؛ زيرا ابـن           پوشي از نقد  با چشم ) د

:  نقل كرده است كه آن حضرت فرمود|حزم، از پيامبر اسلام
لاتقضين و لا تفضلن الا بما تعلم و ان أشكل عليك امر فقف حتي تبينه او                
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گاه داوري نكن و ترجيح نده مگـر نـسبت بـه          ؛ اي معاذ، هيچ   كتب إلي ت

داني، هرگاه امري برتو مشكل گرديد بايست تا آن برتو روشـن  آنچه مي 
ابـن حـزم    (گردد و يا به من بنويس و حكـم آن را از مـن جويـا شـو                   

). 15: ظاهري، ابطال القياس

لما قال اجتهـد    «: ه است محمد بن ابراهيم احسايي نيز حديث معارض را نقل كرد         

).414: عوالي اللئالي»  ابعث اليك لا، بل ابعث الي|له: برأي قال

بنابراين، با در نظر داشت نكات مزبور، اجتهاد كه مرادف با رأي و قياس باشد در                
 نبوده و پس از رحلت آن حضرت پديد آمده است؛ زيـرا بـا نـزول           |زمان پيامبر 

 بر اوضاع امت، مردم بـه محـضر رسـول           |موحي و حضور و اشراف پيامبر اعظ      
كردنـد و نيـازي بـه رأي و قيـاس            رجوع و پاسخهاي خود را دريافت مي       |خدا

؛ عميد زنجـاني، در آمـدي بـر حقـوق اسـلامي      69/ 2: عسكري، معالم المدرستين (نداشتند  
).171/ 1: ؛ جوزي، اعلام الموقعين عن رب العالمين64: تطبيقي

��>0 5-6� �0�8�� ����KWe'0 �-���K �� 3�||||

 اسـت، دومـين منبـع       |مسئلة تشريع و قانونگذاري كه همان سنت نظري پيـامبر         
رود و اين غير از مسئلة اجتهاد اسـت         به شمار مي  ) كتاب(صدور احكام پس از قرآن    
اند؛ زيرا اعتقاد بـه اجتهـاد        پنداشته |سنت دربارة پيامبر  كه برخي از دانشوران اهل    

:كنيمناروايي را به دنبال دارد كه به ذكر دو نمونه اكتفا مي پيامدهاي |رسول خدا

g"0 (�-���K 3���>0 �� 3�	�'0||||��IG �� 3�;�'0 n,� %=�� ^�� ��#

 بر مبنـاي اجتهـاد و   |اگر ما معتقد باشيم كه برخي از احكام صادره از پيامبر اكرم    
از تـشريعات   گردد كه به بسياري     تفكر شخصي وي بوده است، اين پندار موجب مي        

 اعتماد نداشته باشيم و احتمال اشتباه و خطـا در اجتهـاد             |رسيده از جانب پيامبر   
را زيـر   |همين باور باعث شده كه ابوحنيفه برخي دستورهاي پيـامبر         . وي بدهيم 
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: سؤال برده و آن را ناشي از خطا در اجتهاد وي پنداشته و گفته است
خطيب بغدادي، تـاريخ     (لي لأخذ بكثير من أقوا    |لوأدركني رسول االله  

بود و مـصالح و      در اين زمان مي    |؛ اگر پيامبر خدا   )401/ 13: بغداد
نگريست، به گونة ديگر و بر اسـاس فتـواي   مفاسد را مطابق نظر من مي 

.دادمن فتوا مي

 را  |رو،يكرد سبب شده است كه وي برخي احاديث رسول خـدا          آورد اين ره
). 403/ 13: همـان : ك.ر(بيرات ركيك به كار برده است       مردود دانسته و يا دربارة آن تع      

وهـل الـدين الا الـرأي    «: ابوحنيفه در بخشي ديگري از سخنان خود گفتـه اسـت كـه           

.)407/ 13: همان(» الحسن

k (��i�0 @���� 5�L��> (�' � �{8 �� 3���>0

ه آن   مجـاز بـدانيم و بپـذيريم ك ـ        |اگر اجتهاد به معناي قياس را دربارة پيامبر خـدا         
. حضرت برخي از احكام شريعت را مطابق رأي و تفكر شخـصي صـادر كـرده اسـت                 

 نـاقص بـودن شـريعت اسـت و بـا            |آورد انتساب اجتهاد ظني به رسـول خـدا        ره
بـدين معنـا كـه    . جامعيت و جاودانگي قوانين حيات بخـش اسـلام، سـازگاري نـدارد        

ن داشـته و پـس از آن     خداوند بخشي از دستورهاي دين را در پرتو كتاب و سـنت بيـا             
اش را به حال خود رها كرده تـا وي بـا اجتهـاد و قيـاس و انديـشة فرشـي و                       فرستاده

طبيعي و قطع نظر از عالم غيب و با تعامل فقهاي امت بقيـة احكـام ديـن را تـشريع و                      
:  در نكوهش اين نوع اجتهاد فرموده است×چنان كه اميرمؤمنان علي. تكميل نمايد

ينا ناقصا فاستعان بهم علي اتمامه، أم كانوا شركاء لـه، فلهـم             أم أنزل االله د   

 عـن  ||||أن يقولوا عليه أن يرضي؟ أم أنـزل دينـاً تامـاً فقـصر الرسـول             

؛ آيـا   )38: انعام(» مافرطنا في الكتاب من شيئ    «: تبليغه و أدائه و االله يقول     

خداوند سبحان دين ناقصي فرسـتاده و در تكميـل آن از آنهـا اسـتمداد             
خواهنـد در احكـام     است؟ آيا آنها شركاي خدايند كه هرچـه مـي         كرده  
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دين بگويند و خدا رضايت دهد؟ آيا خداي متعال دين كاملي فرسـتاد و    
: فرمايـد  در ابلاغ آن كوتاهي ورزيد؟ درحالي كه خداوند مي    |پيامبر

ترجمـة محمـد   : نهـج البلاغـه  (ما در قرآن چيزي را فروگـذار نكـرديم     
).42/ 18خطبة : دشتي

ترين كتاب آسماني است كه هر آنچـه مـردم          ترين و كامل  رو، قرآن جامع  از اين 
: طبرسي، مجمع البيـان   (در امور دين و دنيا به آن نياز داشته باشند، در آن وجود دارد               

3-4 /461(.
 را در   |گونه پيامدهاي ناروا اين است كه پيامبر خدا       بنابراين، راه رهايي از اين    

صوم و واسطة فيض و متصل بـه عـالم غيـب بـدانيم و معتقـد         همة شئون زندگي مع   
.گويد پيام خداوند استباشيم كه هر چه وي مي

7N %"30 � 8���� %=�e�

دانشمندان اماميه و بعضي از محققان اهل تسنن مانند جباييـان، پـدر و پـسر، و ابـن                   
بـن   و محمـد     )همـان (و فخرالدين رازي    ) الاحكام في اصول الاحكام   (ظاهري  حزم  

باب الاعتصام بالكتاب و     با شرح كرماني،     25-23صحيح بخاري، ج  (اسماعيل بخاري   

 هيچ حكمي را از راه نظر و رأي شخـصي           |بر اين باورند كه پيامبر اعظم     ). السنة

تـوان  صادر نكرده است و اين نظريه همان بينش صحيح و مطابق با واقع است كه مي     
.براي اثبات حقانيت آن برهان اقامه كرد

 اين است كه اگر در حوادث و وقـايع          |دليل اول بر عدم اجتهاد رسول خدا      . 1
پيش آمده و موضوعات نوظهور وتازه به وجود آمـده، احكـامي از روي اجتهـاد از آن                  

گونـه  اما هـيچ  . كردندشد، بسياري از ياران حضرت يقيناً آن را نقل مي         حضرت بيان مي  
شد نداريم و اين خود نشانة آن است كه اجتهاد          نقلي كه گواهي بر اين موضوع داشته با       

. )356/ 2:غزالي، المستصفي من علم الاصـول     ( واقع نشده است     |از جانب رسول خدا   
 مجـاز دانـسته و      |ولي گروهي از عالمان اهل سنت اجتهاد را در مورد پيامبر خـدا            
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در معتقدند كه بخشي از دستورهاي آن بزرگوار مطابق اجتهاد و تفكر شخصي وي صـا              
: رو،يكرد به دلايل زير ناتمام و مخدوش استاين. شده است
اصطلاح اجتهاد و مجتهد بسي متأخر از عـصر صـحابيان پديـد آمـده و در                 . اول

 وجود نداشته است، زيرا با حـضور و سـيطرة علمـي پيـامبر               |زمان رسول اكرم  
آن  بر اوضاع فرهنگي و اجتماعي امت و پيوند مستقيم با سرچشمه وحي،              |خدا

ديد كه دست به اجتهاد بزند و نه ديگران جرئت ايـن كـار        حضرت نه خود نيازي مي    
عسكري، معالم  (هاي شخصي خود را بر دين خدا تحميل نمايند          را داشتند كه خواسته   

.)78/ 2: المدرستين
 به خاطر تصحيح وتوجيـه تخلفـات        |رويكرد انتساب اجتهاد به رسول خدا     . دوم

. برابر نص كتاب خدا و سنت نبوي تحقق يافته استواجتهادهاي دوخليفه در
: نويسدحزم ظاهري ميابن. سوم

ان من ظن ان الاجتهاد يجوز للانبياء في شرع شريعة لم يوح اليهم فهـوكفر               

؛ فـضلي،   584/ 2: حزم ظاهري، الاحكام في اصـول الاحكـام       ابن (عظيم

هاد بـه معنـاي   اگر كسي گمان برد كه اجت    ). 43: تاريخ التشريع الاسلامي  
تفكر شخصي دربارة پيامبران در مواردي كه وحـي نـازل نـشده اسـت               

. باشد مرتكب گناه بزرگي گرديده استمجاز مي

گونه دليلي برتحقق اجتهـاد در مـورد پيـامبر خـدا وجـود نـدارد و                 بنابراين، هيچ 
.اساس استانديشةحاميان اجتهاد كاملاً مخدوش و بي

 در احكام شرعي، نظرية ابوحامـد  |دم اجتهاد پيامبردومين دليل بر اثبات ع  . 2
: اندالدين آمدي است كه آن دو گفتهغزالي و سيف

شـد، هرآيينـه در      مجاز بود و از وي واقع مي       |اگر اجتهاد براي پيامبر   
گشت و در تشريع احكـام مـورد        نظريات اجتهادي او اختلاف پديدار مي     

گونـه مـورد    شـود كـه هـيچ     يبا اين لحاظ ديده م ـ    . گرفتتهمت قرار مي  
. اي تغيير پيدا نـشده اسـت      تهمت قرار نگرفته و در سنت فرمانهاي او ذره        

اين خود نمايانگر آن است كه وي تـشريع احكـام را از راه اجتهـاد بيـان                  
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). 358/ 2: ؛ آمدي، الاحكام في اصول الاحكام357: همان(نكرده است 

 مجـاز   | را دربـارة رسـول خـدا       اي از عالمان اهل سنت كه اجتهاد      اينكه عده 
آنان وحي  . اند، بر اين باورند كه اجتهاد پيامبر اسلام به منزلة وحي باطني است            دانسته

هو تأييد القلب علي وجه لا يبقي فيه شـبهة و لا            «اند كه   گونه تعريف كرده  باطني را اين  

 ـ     )91/ 2: سرخسي، اصول السرخسي  (» معارض و لا مزاحم    ذيريم كـه    اگر گفتة آنان را بپ

اجتهاد پيامبر همان وحي باطني است، در اين صورت اجتهاد از سـنخ وحـي بـوده و             
نامگذاري وحي به اجتهاد ناتمام و مردود است، زيرا وحي از نوع علـم حـضوري و                 
خدادادي بوده و اجتهاد از نوع علم حصولي وظني است و با وجـود علـم و يقـين و        

ضرت نيازي ندارد كه بخـشي از احكـام را بـر            پيوند آن بزرگوار به مبدأ وحي، آن ح       
.اساس گمان و قياس صادر كند

ترديـد همـين   كه بـي اگر محصول و مفاد اجتهاد را غير از وحي و الهام بدانيم، چنان        
 نارواسـت، زيـرا     |است، در اين صورت نيز تصور اجتهـاد در مـورد پيـامبر خـدا              

: آمدي، الاحكام فـي اصـول الاحكـام   (اند تعاريفي كه عالمان اهل سنت از اجتهاد ارائه داده    

توان اجتهاد بـا آن     به هيچ عنوان نمي   . )104/ 2: ؛ غزالي، المستصفي في علم الاصول     218/ 4
 نسبت داد، چون در همة آنها ابتدا جهل مجتهد بـه حكـم      |تعريفها را به پيامبر خدا    

. تفرض شده است و سپس باتلاش فراوان تحصيل علم بر حكم شرعي نموده اس
كـه انتـساب    چنـان .  تـصور نـدارد    |گمان چنين چيزي دربارة رسول خدا     بي

اجتهاد به معناي رأي در مـورد آن بزرگـوار ناتمـام ومـردود اسـت، زيـرا طرفـداران              
 در اينكـه وي در اجتهـاد خـويش هميـشه     |وجوب اجتهاد دربارة رسـول خـدا      
شـماري از آيـات قـرآن    اي از آنها بـه  اند و عده  مصيب بوده يا نه دچار اختلاف شده      

اي از و طايفـه  . )43: ؛ توبـه  68-67: ؛ انفـال  159: ؛ آل عمران  83: ؛ هود 105: ؛ نساء 2: حشر(
: ؛ نيشابوري، صحيح مـسلم    1227بخاري، صحيح بخاري، كتاب السهو، ح     (روايات ضعيف   

؛434: ، اسنوي، زوائد الاصول علي منهاج الوصـول 573، ح لهباب السهو في الصلاة و السجود     

گونه بينش و استدلال بيـانگر  اين. اندتمسك جسته . )60: شريف العمري، اجتهاد الرسول   



5&4������ �	
� �
�� � ������ �������  /�:�� ��� / ���
� � / !�"#$�% &''

 در مواردي حكم حادثه را از روي اجتهاد صادر كرده و            |آن است كه پيامبر خدا    
. سپس دچار خطا و اشتباه گرديده و مورد عتاب خداوند قرار گرفته است

 گرفتـار تنـاقض    | پيـامبر اكـرم    بر اين اساس، حاميان انديشة اجتهـاد دربـارة        
از .پايگي انديشة آنها در اين موضوع اسـت  اين خود نمايانگر بي   . اندواختلاف گرديده 

 بيان كرده انعكـاس دهنـدة ارادة تـشريعي خداونـد            |رو، هرآنچه رسول خدا   اين
اي تغيير در سنت و فرمانهاي آن بزرگوار ايجاد نشده و مورد اتهام قـرار               است كه ذره  

.ه استنگرفت
گذاري شده است و جز خداونـد     دين و شريعت بر اساس مصالح ومفاسد پايه       . 3

پس اگر ما معتقد باشيم كه پيـامبر در         . كسي ديگر عالم به حقايق امور شريعت نيست       
مواردي تصرف كرده و بعضي از احكام را از راه اجتهاد و نظرية شخصي خـود بيـان              

 كـه بگـوييم وي بـدون اطـلاع از مـصالح      كرده است، چنين نظري ملازم با آن است     
واقعي و با عدم ارتباط با عالم وحي مسائل را بيان كـرده اسـت و ايـن نظريـه قابـل                      

.پذيرش نخواهد بود
 در بيان احكام كلي و نيز در حوادث پديـد           |چهارمين دليل بر اينكه پيامبر    . 4

 آيـاتي از قـرآن   آمده تابع وحي بوده و از راه تفكر شخصي و رأي بيان نكرده اسـت،            
.كنيماست كه در اين زمينه دلالت دارد و در اينجا به ذكر يك نمونه اكتفا مي

: فرمايدخداوند مي
؛ پيـامبر هرگـز    )4-3: نجـم  (و ما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي         

شود مگـر آنچـه     گويد و برزبانش جاري نمي    به دلخواه خود سخن نمي    
.خداوند به وي وحي كرده است

هـاي   در خانـه |لال الدين سيوطي نقل كرده است؛ هنگامي كه رسول خدا         ج
 را باز گذاشت، اين امر بر مـسلمانان  ×اطراف مسجد را بست و فقط در خانة علي      

 متوجـه شـد و همـه را در مـسجد     |پيـامبر . سنگين آمد و لب به گلايه گشودند   
: جمع كرد و فرمود
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ا و لا أنا اخـرجتكم و اسـكنته، ثـم           ايها الناس ما أنا سددتها و لا أنا فتحته        

؛ اي مـردم، مـن شخـصاً درهـا را نبـستم             »و ما ينطـق عـن الهـوي       «قرأ  

. ونگشودم و من شما را از مسجد بيرون نكردم و علي را ساكن ننمـودم             
سـيوطي  (اين وحي و فرمان خداوند بود پس از آن آيه فـوق را خوانـد    

).481/ 22: ونه؛ مكارم شيرازي، تفسير نم155/ 6: الدر المنثور

: نوسيدغرناطي در ذيل تفسير آية مورد نظر مي
اي عن هوا نفسه و     : اي الرسول عليه الصلاة السلام عن الهوي      : و ما ينطق  

 از  |؛ پيـامبر گرامـي اسـلام      )222/ 8: غرناطي، البحر المحيط   (رأيه

گويد، بلكه آنچه   روي هواي نفس و تفكر شخصي واجتهاد، سخن نمي        
.استگويد وحي مي

 ما يقول قولاً عن هوا و غـرض         »و ما ينطق عن الهوي    «: ابن كثير دمشقي گفته است    

وي در  » اي انما يقول ما أمر به يبلغه الي الناس كاملاً موفوراً من غير زيـادة و لا نقـصان                  

مـن هـر آنچـه را از رسـول          : ذيل همين آيه نقل كرده است كه عبداالله بن عمر گفت          
|سخنان پيـامبر  : به من گفتند  ) قريش( و بعضي از     نوشتمشنيدم مي  مي |خدا

لذا پـس از آن     . گويدوحي نيست، زيرا او نيز مثل ماست و در حال غضب سخن مي            
ــامبر ــه محــضر |از حفــظ و نوشــتن كلمــات پي  دســت كــشيدم و جريــان را ب

اكتب هو الذي نفسي بيده ما خـرج      «:  فرمود |رسول خدا .  عرض كردم  |پيامبر

؛ بنويس، بـه خـدا قـسم       )340/ 8-7:  كثير دمشقي، تفسير القرآن العظيم     ابن(مني الا الحق  

».گويمچيزي جز حق نمي
: نگاردقرطبي در مورد آيه مورد بحث چنين مي

ما يخرج نطقه عن رأيه انما هو يوحي من االله عز وجل و فيها ايـضا دلالـة                

: رآنقرطبي، الجـامع الاحكـام الق ـ   (عي ان السنة كالوحي المنزل في العمل   

ــامبر)57/ 17-18 ــاد شخــصي  |؛ ســخنان پي ــل واجته  از روي مي

. آيـد نيست، بلكه وحي است كه از جانب پروردگـار جهـان فـرود مـي     
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.سنت در حجيت و اعتبار همانند وحي است

 بيان شده و به مـا رسـيده اسـت،    |بنابراين، همة احكام و سنني كه از پيامبر خدا    
در آيـه بـه نطـق       » هـو «يـست؛ زيـرا ضـمير       جز وحي و فرمان خداوند چيزي ديگري ن       

.اندبازگشت دارد و آن بزرگوار حكمي را بر اساس تفكر وانديشة شخصي صادر نكرده

�*���

اي از آن را در     با توجه به قرآن و روايات و نظريات فقيهان و مفسران كـه مـا گوشـه                
 ـ   |شود كه رسول خـدا    اين تحقيق آورديم، به خوبي روشن مي       ت  در مقـام درياف

وحي و ابلاغ و تبيين آن براي مردم و بيان احكام نسبت به حوادث پيش آمـده، تـابع             
.فرمان خداوند بوده و هرگز دست به اجتهاد نزده است

ها بوده، خداوند يا از راه وحي و يا از طريق           هر آنچه مورد نياز بشر در همة زمينه       
پيـامبري كـه    .  اسـت  سنت بر قلب مباركش القا كرده و آن جناب بـه مـردم رسـانده              

خداوند بدون واسطه به او علم آموخت و جهان هستي در حيطة علمي او قرار دارد،                
چگونه ممكن است كه علم قطعي را كنار گذارد و بر اسـاس گمـان و قيـاس حكـم          

اين خود يك نوع اغراي به جهل بوده و ساحت مولاي حكيم از ارسـال     ! صادر نمايد 
.چنين رسولي مبرا و منزه است



�G��)� @�*"H- ����$|I)7>�� J$��� �@ �5&&

�������!

.............................................................................................................................
.قرآن كريم.1

.، با ترجمة محمد دشتينهج البلاغة.2
ابن حاجب، جمال الدين ابي عمرو عثمان بن عمر بـن ابـي بكـر المقـري النحـوي                   .3

، بيروت، دارالكتب العلميـه،     منتهي الوصول و الأمل في علمي الاصول و الجدل        المالكي،  
.ق1405

، بيـروت،   ي الاصـول الاحكـام    الاحكام ف ابن حزم ظاهري، محمد بن علي بن احمد،         .4
. دارالكتب العلميه

.ق1420، دارالكتب العلمية، بيروت، معجم المقائيس اللغةابن فارس، احمد، .5

، بيـروت، دارالكتـاب   اعلام الموقعين عـن رب العـالمين   الدين،  ابن قيم جوزيه، شمس   .6
.ق1427العربي، 

.تاارالاندلس، بي، بيروت، دتفسير القرآن العظيمابن كثير دمشقي، اسماعيل، .7

، بيـروت، دارالفكـر، هـشتم،    لـسان العـرب  الدين محمد بن مكـرم،    ابن منظور، جمال  .8
.ق1424

.تا، بيداراحياء السنة النبوية، بيروت، داودسنن ابيداود، سليمان بن اشعث، ابي.9

.ق1403، الشهدامطبعة، قم، عوالي اللئالياحسايي، محمد بن علي، .10

.تا بيروت، دارصادر، بي،المسنداحمد بن حنبل، .11

، مكتبـة دارالتـراث  ، قـاهره،   بذل النظر في الاصـول    اسمندي، محمد بن عبدالحميد،     .12
.ق1412
زوائد الاصول علـي منهـاج الوصـول الـي علـم           اسنوي، جملال الدين عبدالرحيم،     .13

.ق1413 الجبل الجديد، مكتبة، صنعاء، الاصول

.ق1419يم  نشر آثار امام، ، قم، مؤسسة تنظتنقيح الاصولاشتهاردي، حسين، .14



5&������� �	
� �
�� � ������ �������  /�:�� ��� / ���
� � / !�"#$�% &''

، قـم، دفتـر   شرح مقدمة قيصري بر فـصوص الحكـم      الدين،  آشتياني، سيد جلال  .15
.1365تبليغات اسلامي، 

.ق1416، بيروت، دارالقلم، مفردات في الفاظ القرآناصفهاني راغب، .16

، جـده،  شـرح مختـصر ابـن حاجـب    الدين ابوتنا محمد بن احمـد،  اصفهاني، شمس .17
.ق1406دارالمدينه، 

محمدعلي انـصاري،   : ، تحقيق تاريخ حصر الاجتهاد  آغابزرگ تهراني، محمدمحسن،    .18
.ق1401قم، مطبعة الخيام، 

، بيـروت، دارالكتـب     الاحكام في اصول الاحكام   الحسن علي بنابي علي،     آمدي، ابي .19
.ق1405العلميه، 

.تا، بيروت، دارالفكر، بيتيسير التحريراميرشاه، محمد امين، .20

فواتح الرحموت بـشرح مـسلم الثبـوت فـي اصـول           بن نظام الدين،     انصاري، محمد .21

. تا، بيروت، دارالفكر، بيالفقه

، بيـروت، داراحيـاء     صحيح البخاري بـشرح الكرمـاني     بخاري، محمد بن اسماعيل،     .22
.ق1401التراث العربي، دوم، 

.تا، بيدارالكتب العلمية، بيروت، مناهيج الاصولبدخشي، محمد بن الحسن، .23

، بيـروت، دارالفكـر،   معالم التنزيل في التفـسير و التأويـل   حسين بن مسعود،   بغوي،.24
.ق1422
، دمـشق،   منهـاج الوصـول الـي علـم الاصـول         بيضاوي، عبداالله بن عمر بن محمد،       .25

.1989، داردانية

.ق1408، بيروت، دارالكتب الاسلامية، الجامع الصحيحترمذي، محمد بن عيسي، .26

.ق1427، مؤسسة الحشي، مغرب، فاتالتعريجرجاني، علي بن محمد،.27

، قـم، انتـشارات   ادوار اجتهاد از ديدگاه مـذاهب اسـلامي   جناتي، محمدابراهيم،   .28
. 1372كيهان، 

.1378، قم، نشر اسراء، شناسي در قرآنمعرفتجوادي آملي، عبداالله، .29



�G��)� @�*"H- ����$|I)7>�� J$��� �@ �5&1

.1381، قم، بوستان كتاب، اجتهاد در عصر ائمه معصومينجواهري، محمدرضا، .30
دار ، في اصـول الفقـه، بيـروت،         التلخيصالمك بن عبداالله بن يوسف،      جويني، عبد .31

.ق1417، البشائر الاسلامية

.ق1424، دارالكتب العلمية، بيروت، التلخيص في اصول الفقهجويني، عبدالملك، .32

، بيروت، مؤسـسة  وسائل الشيعة الي التحصيل الـشريعة حرعاملي، محمد بن حسن،  .33
.ق1413البيت، آل
البيـت،  ، قم، مجمع جهاني اهل    الاصول العامة للفقه المقارن   مدتقي،  حكيم، سيد مح  .34

.ق1418
، قم، مكتـب    مبادي الوصول، الي علم الاصول    الدين حسن بن يوسف،     حلي، جمال .35

.ق1404الاعلام الاسلامي، چاپ سوم، 
.اسلامية، تهران، نشر كفاية الاصولخراساني، محمدكاظم، .36

.ق1409، دارالفكر، ، بيروتاصول الفقهخضري بك، محمد، .37

.ق1349، مصر، مكتبة النحاني، تاريخ بغدادخطيب بغدادي، احمد بن علي، .38
، مطبعـة النعمـان  ، نجـف،  الرأي السديد في الاجتهاد و التقليد  خويي، سيد ابوالقاسم،    .39

.ق1386
، بيـروت، دار الفكـر،   ميـزان الاعتـدال فـي نقـد الرجـال       ذهبي، احمد بـن عثمـان،       .40

.ق1382
.تا، بيالمكتبة التوفيقيةقاهره، » مفاتيح الغيب «،تفسيرالكبيرن عمر، رازي محمد ب.41

، دوم،  مؤسـسةالرسالة ، بيـروت،    المحصول في علم الاصـول    رازي، محمد بن عمر،     .42
.ق1412
دارالكتـب  ، بيـروت،    البحـر المحـيط فـي اصـول الفقـه         زركشي، محمد بن عبداالله،     .43

.ق1421، العلمية

.ق1420، بيروت، دارالفكر، بلاغةاساس الزمخشري، محمود بن عمر، .44

.تا، بيدارالمعرفة، بيروت، اصول السرخيبكر محمد بن احمد، سرخسي، ابي.45



5&2������ �	
� �
�� � ������ �������  /�:�� ��� / ���
� � / !�"#$�% &''

، قـم،   تحليل وحـي از ديـدگاه اسـلام و مـسيحيت          سعيدي روشن، محمدباقر،    .46
.1375مؤسسة فرهنگي انديشه، 

دارالكتـب  ، بيروت، الدرالمنثور في التفسير المأثور  بكر،  سيوطي، عبدالرحمن بن ابي   .47

.ق1421، العلمية

مكتبـة  ، بيـروت،  شرح الورقات فـي علـم الاصـول الفقـه     شافعي، محمد بن احمد،     .48

.ق1428، العصرية

.ق1423، دارالكتب العلمية، بيروت، الامشافعي، محمد بن ادريس، .49

.ق1401، مؤسسة الرسالة، بيروت، اجتهاد الرسول، ناديةشريف العمري، .50

، قم، مؤسسة النشر الاسـلامي،  دروس في علم الاصولشهيد صدر، سيد محمدباقر،    .51
.ق1415
وهـو  ،  البلبـل فـي اصـول الفقـه       الصرصري حنبلي، سليمان بن عبدالقوي الطـوفي،        .52

.ق1420، بيروت، عالم الكتب، مختصر الروضة الناظر الموفق بن قدامة

، يةالاسـلام دارالكتب، تهران،   الميزان في تفسير القرآن   طباطبايي، سيد محمدحسين،    .53
.1327پنجم، 

، مؤسسة الاعلمـي  ، بيروت،   مجمع البيان في تفسير القرآن    طبرسي، فضل بن حسن،     .54
.ق1425دوم، 
.ق1403، بيروت، داراحياءالتراث العربي، دوم، مجمع البحرينطريحي، فخرالدين، .55

.ق1417، قم، ستاره، العدة في اصول الفقهطوسي، محمد بن حسن، .56

.1381، قم، نشر مرصاد، لاصولزبدة اعاملي، محمد بن حسين، .57

، قم، المجمع العلمـي الاسـلامي، پـنجم،    معالم المدرسـتين عسكري، سيد مرتضي،  .58
.ق1413
، كشف الاسرار عن اصـول فخـر الاسـلام البـزودي          علاءالدين، عبالعزيز بن احمد،     .59

.1418، دارالكتب العلميةبيروت، 



�G��)� @�*"H- ����$|I)7>�� J$��� �@ �5&3

، تهران، نشر ميـزان،  درآمدي بر حقوق اسلامي تطبيقي علي،  عميد زنجاني، عباس  .60
1382.
.ق1422، بيروت، دارالكتب العلمية، البحر المحيطغرناطي، محمد بن يوسف، .61

، مؤسـسة الرسـالة   ، بيـروت،    المستصفي من علم الاصـول    غزالي، محمد بن محمد،     .62
.ق1417
، قـم، مجمـع الالفكـر       الوافيـة فـي اصـول الفقـه       فاضل توني، عبداالله بـن محمـد،        .63

.ق1415الاسلامي، 
.ق1427، قم، دارالكتاب الاسلامي، تاريخ التشريع الاسلاميي، عبدالهادي، فضل.64

.1380، قم، نشر سايه، دوم، آيات الاحكامقرباني لاهيجي، زين العابدين، .65

.1381، نهم، دارالكتب الاسلامية، تهران، قاموس القرآناكبر، قرشي، علي.66

 بيـروت، دارالكتـب    ،الجـامع لاحكـام القـرآن     قرطبي، محمد بن احمد الانـصاري،       .67
.ق1420العلميه، 

.ق1401، بيروت، دارالتعارف، چهارم، اصول كافيكليني، محمد بن يعقوب، .68

.ق1403، بيروت، مؤسسة الوفاء، دوم، بحارالانوارمجلسي، محمدباقر، .69

مؤسـسة ، قـم،    معـارج الاصـول   محقق حلي، نجم الدين جعفر بن الحسن الهزلي،         .70

.ق1403، البيتآل

.1372، قم، سازمان تبليغات اسلامي، پنجم، آموزش فلسفهتقي، مصباح، محمد.71
.1382، قم، صدرا، هفتم، مجموعه آثارمطهري، مرتضي، .72
.1377، پنجم، دارالكتب الاسلامية، تهران، پيام قرآنمكارم شيرازي، ناصر، .73

، بيـست دوم،  دارالكتـب الاسـلامية   ، تهـران،    تفسير نمونـه  مكارم شيرازي، ناصـر،     .74
1382.
F?.ق1426، بيروت، دارالجيل، صحيح مسلمبوري، مسلم بن حجاج، نيشا.


